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 او به رسـم قدیم، حساب دفتری دارد و 
هزینه خرید را برای مشتری هایی که بخواهند، 
قسـط بندی می کنـد. بـا اینکـه تقریبـا همـه 
مشـتری هایش را می شناسد، چه همسایه ها 
و چـه آن هایـی کـه از راه دور می آینـد، در بیـن 
خریـداران پارچه هایـش، هسـتند کسـانی که 
بـه قولشـان متعهـد نباشـند و قسـط ها  را 

به موقـع پرداخـت نکننـد

بزاز قدیمی محله بلال، با مشتری هایش کنار می آید

چند‌متر‌پارچه‌و‌یک‌دنیا‌مهربانی 3
راه‌تجربه

همراهی‌با‌شرایط‌مشتری‌ها○●�
چیـزی کـه باعـث شـده اسـت آقا رضـا در ایـن حرفـه بمانـد، عـادت 
اسـت؛ عـادت بـه اینکـه صبح هـا حوالـی سـاعت 9، در مغـازه را بـاز 
ا بگیـرد و منتظـر  ، گـرد طاقه هـا ر رو کنـد ا آب  و جـا ، همه جـا ر کنـد
بمانـد تـا حوالـی سـاعت ۱۰ و ۱۱ کـه مشـتری ها جسـته و گریخته از راه 
برسـند. او بـه رسـم قدیم، حسـاب دفتـری دارد و هزینـه خرید را برای 
مشـتری هایی کـه بخواهنـد، قسـط بندی می کنـد. بـا اینکـه تقریبـا 
همه مشـتری هایش را می شناسـد، چه همسـایه ها و چه آن هایی که 
از راه دور می آینـد، در بیـن خریـداران پارچه هایـش، هسـتند کسـانی 
کـه بـه قولشـان متعهـد نباشـند و قسـط ها  را به موقع پرداخـت نکنند. 
ایـن خلـف وعده هـا او را از ادامـه راهی کـه در پیـش گرفته، پشـیمان 
نکـرده اسـت و همچنـان بـه کسـانی کـه خواهـان خریـد قسـطی از 

بـزازی او هسـتند، نـه نمی گویـد.

کم‌باشد،‌حلال‌باشد○●�
وسوسه برانگیز به نظر می رسد، تنها بزاز محله بلال بودن 
یـا حتـی فکر کـردن بـه گزینه هایـی مثـل نقـل مـکان بـه 

دیگـر نقاط شـهر مثـل چهـارراه خواجه ربیع که بورس 
پارچه فروشـی  اسـت. آقا رضا، این تنها بودن را مزیت 
گـر چندپارچه فروشـی  نـد و معتقـد اسـت ا نمی  دا
دیگـر نیـز همیـن حوالـی بودنـد، حضـور مشـتری ها 

رونق بیشـتری داشت.
او می دانـد کـه جمع کـردن بسـاط کاسـبی اش و رفتـن بـه 

مناطق برخوردارتر، هر چند به فروش بیشتری منجر خواهد 

شد، باعث می شودهزینه 
اجاره هـای زیـاد و گرفتن 
گرد را با افزایش  دادن  شا
قیمت پارچه ها و در واقع 
از جیب مشتری بپردازد. 
این حساب و کتاب ها را که 
، ترجیـح می دهـد  می کنـد
آرامش کسـب وکار در محله 
بـلال را بـا هیاهـوی فروش در 
مناطـق برخوردارتـر معاوضـه 
شـد بـه جملـه  نـع با نکنـد و قا
معروفـی کـه در همـه ایـن سـال ها، 
سـرلوحه کارش بوده است؛ « کم باشد، 

حلال باشد.»

مشت‌نمونه‌خروار○●�
مهربانی با همدیگر، رسمی است که به ویژه، قدیمی های 
محلـه بلال بـه آن پایبنـد هسـتند. نمونه اش همسـایه ای که 
بـا لبخنـد و یـک سـینی چـای، وارد بـزازی می شـود. خوشـدل، 
همسـایه  جـوان خـود را از وقتـی کـه یـک کـودک بازیگوش بود، 
 . فـی می کنـد یـی معر طبا ا سـید محمد طبا و ر سـد و ا می شنا
لبخندها و خوش وبش هایشان می گوید که حس خوب آن ها 
نسـبت بـه همدیگـر، دوسـویه اسـت و دیدگاه هـای مشـترکی 
دارنـد، مثـلا دربـاره قدیم هـای محله کـه نه فقـط کاسـبی، بلکه 
زندگـی را با وجود کمبودهای فراوان لذت دوچندانی داشـت. 
خیلـی  از آن همسـایه های خـوب و قدیمـی، فـوت کرده انـد و 
برخـی مهاجـرت؛ و بـا رفتـن هر کـدام، چیـزی از هویـت محلـه، 

بـه یغمـا رفتـه اسـت انگار.
سـید محمد، آقا رضـا را میـراث دار همـان نسـل می دانـد و از 
مـردم داری او و کار راه انداز بودنـش، یـک مثـال می زنـد تـا 
برایمـان، مشـت نمونـه خـروار باشـد؛ «از ایـن مغـازه بـزازی تـا 
خوار بار فروشی من، چند قدم فاصله است فقط اما ساعت های 
قطـع برقمـان بـا هـم فـرق می کنـد. آقا رضـا بـه مـن لطـف دارد 
و قبـول کـرده اسـت در سـاعت های قطعـی بـرق مغـازه ام، کـه 
از قضـا اوج تـردد مشـتری ها هـم هسـت، تـرازوی دیجیتـال و 
کارت خوانـم را بـا بـرق مغازه او روشـن نگه دارم تا به کاسـبی ام 

لطمـه نخـورد.»

فرزند‌خلَف‌پدر○●�
کوچه پس کوچه های محله بلال را مثل کف دست می شناسد. 
برای کسی که ۴۵ سال از عمر پنجاه و دو ساله اش را در همین 
محلـه گذرانـده اسـت، بایـد هـم همین طـور باشـد. برایمـان 
از پارچه فروشـی می گویـد کـه شـغل پـدری اش بـه حسـاب 
می آیـد و بیـن بسـتگان، رگ و ریشـه دیرینـه دارد، هر چنـد کـه 
جـز یکـی دو نفـر، دیگـر کسـی از نسـل بزازهـای فامیـل باقـی 

نمانده اسـت.
خوشـدل، از بیست و هفت سـالگی در همیـن مغـازه، واقـع در 
حاشیه خیابان شهید صفار مشهدی به بزازی مشغول است. 
خدا بیامـرز پـدرش که اهالی، او را بـه «ممدبزاز» می شـناختند، 
پنجاه قدم پایین تر از این فروشـگاه، مغازه داشـت. وقتی که 
دیـد از میـان چهارپسـرش، رضـا تصمیم دارد شـغل او را ادامه 
بدهد، با آسـودگی، بسـاط بزازی اش را جمع کرد. می دانسـت 
کسـی هسـت کـه چـراغ اعتبـارش در ایـن حرفـه را در خانـواده 

و محله، روشـن نگه دارد.

پرهزینه‌و‌کم‌سود○●�
اصول کار بزازی از قدیم تا حالا فرقی نکرده است. متر همان 
متـر اسـت و پارچه هـا همـان؛ هر چنـد جنـس  و طرحشـان از 

زمیـن تـا آسـمان، تفاوت کرده باشـد.
شناخت پارچه ها و مشتری  مداری نیز همچنان اصلی ترین 
مهارت هـای لازم بـرای بـزازی اسـت. چیـزی کـه نسـبت به 
گذشـته ایـن حرفـه، تغییـر کرده اسـت، تعـداد مشـتریان 
اسـت. بـزار کهنـه کار محلـه بـلال بـه مـردم حـق می  دهـد کـه 
بـا مشـغله های رو به افزایـش، حوصلـه و وقـت خریـد پارچه، 
رفتـن نـزد خیـاط بـرای سـفارش دوخـت و پـرو و پرداخـت 
 ایـن هزینه هـا را نداشـته باشـند و لبـاس بـازاری را ترجیـح 

بدهند.
او بـرای دلیـل کم رنگ شـدن اقبـال مـردم بـه ایـن شـغل 
می گویـد: در کار مـا خـواب سـرمایه، زیـاد اسـت و نسـبت 
 بـه پولـی کـه در آن صـرف می کنـی، سـود چندانـی عایـدت

 نمی شود.
آقا رضـا بـه انبـوه طاقه هـای رنگارنـگ پارچـه کـه دور تـا دور 
مغـازه را پر کرده اند، نـگاه می کند و ادامه می دهد: خودتان 
می دانید که با شرایط اقتصادی الان، سود بالا در واسطه گری 
و خریـد و فروش اسـت، نه ماندن در شـغل هایی مثل بزازی 
گـر پارچـه تابسـتانی ، فـروش نـرود بایـد چندیـن مـاه  کـه ا
منتظـر فصـل فـروش دوبـاره اش بمانـی، در حالی کـه شـاید 
مـد عـوض شـود و تـا سـال بعـد، دیگـر ایـن رنـگ و جنـس، 

خواهان نداشـته باشـد.
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